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تحلیل

ایده مقاومت؛ ابَرَپروژه تمدنی
1. برای نخســـتین‌بار اســـت که دیگـــر جنگ نیابتـــی با رژیم صهیونیســـتی 
نداریـــم. اکنـــون در روزگاری بـــه ســـر می‌بریـــم که جنـــگِ کل علیـــه کل را 
شـــاهدیم؛ کل جبهه مقاومت در برابر کل جبهه اســـتکبار ایســـتاده است؛ 
حتـــی در ایـــن شـــرایط، قوانیـــن بین‌الملل هم بی‌اثر شـــده‌ اســـت. جنگ 
تمدنی بین مســـلمانان و غرب در قالب یک جنگ نظامی بروز یافته اســـت 

کـــه ریشـــه‌های آن را بایـــد در دو گفتمان تمدنی متضاد جســـت.
 2. ســـال‌ها غرب تلاش کـــرد با به خدمـــت گرفتن پروژه »اسلام‌هراســـی« 
چهـــره منفی از اســـام بـــه نمایش بگذارد امـــا تلاش‌هایـــش نتیجه عکس 
داد و چهـــره منفـــور صهیونیســـت‌ها بـــرای جهانیـــان نمایان شـــد. جنگ 
جبهـــه مقاومت از یک طرف نشـــان داد که اســـرائیل حد و مـــرزی برای آزار 
مـــردم عادی قائل نیســـت و از طرف دیگـــر، بیانگر قـــدرت تکنولوژی غرب 
بـــود؛ غربی که بـــا وجود تکنولوژی قـــوی، اما از ضعف پشـــتوانه مردمی رنج 
می‌بـــرد. امروز دیگر مـــردم دنیا با اندیشـــه و منطق غـــرب همراهی ندارند. 
مـــا در جریـــان منفجر شـــدن پیجرهـــا دیدیم کـــه تکنولوژی غربـــی چقدر 
می‌توانـــد برای مـــا مســـلمانان تهدیدآفریـــن باشـــد. بنابراین بایـــد بعد از 
این، نســـبت به استفاده از وســـایل و تولیدات صنعتی غرب بازنگری کنیم.

3. بعـــد از »توافقنامـــه ســـایکس–پیکو« مرزهای کوچک بـــرای دولت‌های 
کوچک ایجاد شـــد، امـــا اکنون با یک واقعـــه بزرگ تاریخی مواجه هســـتیم 
کـــه می‌توانـــد دوبـــاره مرزهای ســـایکس–پیکو را محـــو و ما را با یک نقشـــه 
جدیـــد جهانـــی مواجـــه کند. مـــا در آفریقـــا اگر با تشـــتت و تفرقـــه مواجه 
بودیم بعـــد از اتفاقات اخیر جبهـــه مقاومت، دیگر باهـــم اختلاف مذهبی 
و دینـــی نداریـــم و به نوعی در آفریقا علیه غرب، اتحاد بی‌ســـابقه‌ای شـــکل 

است. گرفته 
این جنـــگ اگرچه آســـیب‌ها و ویرانی‌هایی برای مســـلمانان داشـــت اما ما 
شـــک نداریم که در ادامه، ســـازنده خواهد بود و اصلی‌ترین ســـازندگی‌اش 

هم ســـاختن مرزهای جدید مقاومت در برابر اســـتکبار غربی اســـت.
 

مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شـــده »ایران« از سخنرانی پروفسور 
علوی اســـت کـــه در همایـــش »نصرٌ مِـــن‌الله و آینـــده مقاومـــت« در محل 

پژوهشـــگاه علوم و فرهنگ اســـامی ارائه شده است.

آن ایامی که مـــن در آرژانتین بازیگر تئاتر و 
دانشـــجوی مترجمی زبـــان عربی بودم، نه 
در دانشـــگاه و نه در عرصه هنر، آرمان‌های 
انســـانی چون عدالتخواهـــی، عقل‌جویی، 
مبـــارزه بـــا ظلـــم و فرهنـــگ مقاومـــت در 

میـــدان اجتمـــاع وجـــود نداشـــت و فقط 
ســـراغ آنهـــا را بایـــد در کتاب‌هـــا ، فیلم‌ها 
و شـــعرها می‌گرفتیـــم. حتـــی از چه‌گـــوارا 
کـــه الگویـــی بـــرای مـــا آرژانتینی‌هاســـت 
تنهـــا عکـــس باقـــی مانـــده بـــود و حرکت 

تاریخـــی‌اش را بایـــد در موزه‌هـــای تاریـــخ 
جســـت‌وجو می‌کردیـــم.

نظـــام جدیـــد بین‌الملـــل کاری کـــرده بود 
کـــه آرمان‌هـــای انســـانی فقـــط در حـــد 
شـــعار باقی بمانـــد. اگرچه در دانشـــگاه در 
فضـــای نظریه‌پـــردازی یـــا در سیاســـت در 
خطابه‌هـــای سیاســـی یا در هنر در ســـینما 
و تئاتـــر و رمان، فرهنگ مقاومـــت و مبارزه 
حضـــور پررنگـــی داشـــت اما فقـــط در حد 
نظریه‌پـــردازی و شـــعار بـــود و در عرصـــه 
اجتمـــاع و در میدان حقیقی امـــکان بروز 
نداشـــت. آنچـــه کـــه در خیـــال و تصورات 
و تعقـــات و تأمـــات و گفتارهـــا دنبـــال 
می‌‌کردیم، هیـــچ‌گاه در آرژانتیـــن در عالم 

واقـــع نتوانســـتیم تجربـــه کنیم.
 

امیدی که در لبنان جان گرفت
امـــا مـــن در لبنـــان بـــرای اولین بـــار همه 

ایـــن آرمان‌هـــا، نظریه‌پردازی‌ها و شـــعارها 
را در میـــدان عمـــل تجربـــه کـــردم؛ آنجـــا 
مبـــارزه بود، فـــداکاری بـــود، عدالتخواهی 
بود، ظلم‌ســـتیزی بود، عشـــق به شهادت 
بود... بـــا زندگی در لبنان همـــه اینها برای 
من محقق شـــد. من همه ایـــن آرمان‌های 
انســـانی را در لبنـــان، در جبهـــه مقاومـــت 

حـــزب‌الله تجربـــه کردم.
قـــرار بود ســـفر من بـــه لبنان یک‌ســـاله به 
منظـــور تکمیل کـــردن زبان عربی باشـــد 
که به ســـفری ســـی ســـاله بدل شـــد. چرا 
که گمشـــده خـــود را در آنجـــا یافتم؛ جایی 
کـــه می‌شـــد همـــه آن آرمان‌ها را زیســـت و 
زندگـــی کـــرد و آن ایدئولـــوژی که ســـال‌ها 
در کتاب‌هـــا ، هنرها و ســـخنرانی‌ها دنبال 
کـــرده‌ بـــودم در لبنان امـــکان تحقق یافته 
بود و این برای من بســـیار امیدبخش بود؛ 
اینکـــه آرمان‌هایم فقط در ســـطح گفتمان 

تولد در سرزمین مارادونا؛ تفکر در سرزمین نصرالله
 »تقویت«، »توسعه« و »تعمیق« جبهه مقاومت را  در لبنان تجربه کردم

 taghribnews

سیاســـی و نظریه‌پردازی متبلور نبود، امید 
بســـیاری را در مـــن زنده کرد.

  مقبولیت اجتماعی فرهنگ مقاومت
من در لبنان ســـه اصـــل مهـــم مقاومت را 
تجربه کردم و آن روند »تقویت«، »توســـعه« 
و »تعمیق« جبهـــه مقاومت بود که حضرت 
امام خمینی)ره( به جامعه اســـامی منتقل 
کرده بـــود. در آن زمان، تنها ایران بنیانگذار 
و نماینده »تفکر مقاومت« بود اما در مدت 
کوتاهی تفکـــر مقاومت به جریانی قدرتمند 
در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، بحرین 
، یمن و... بدل شـــد که این، نشـــان‌دهنده 

»قدرت توســـعه جریان مقاومت« است.
را  تقویـــت جریـــان مقاومـــت«  »قـــدرت 
این‌گونـــه می‌تـــوان روایـــت کـــرد کـــه یک 
زمانـــی در لبنـــان هفت یا هشـــت نفـــر نزد 
حضرت امام خمینی)ره( آمدند و گفتند ما 
چند جوان لبنانی هســـتیم که می‌خواهیم 
جلـــوی اشـــغالگری اســـرائیل در لبنـــان را 
بگیریـــم و آن 7 یـــا 8 جـــوان عدالتخواه و 
مبـــارز لبنانـــی، حـــزب‌الله لبنـــان امـــروز را 
ســـاختند و این یعنی »قدرت تقویت جبهه 
مقاومت« که شـــامل تقویت فکری، تقویت 
اعتقادی، تقویت ایدئولوژیکی، تقویت اراده 
و حتی تقویت مبارزه نظامی و... می‌شـــود.
را  تعمیـــق جریـــان مقاومـــت«  »قـــدرت 
این‌گونـــه می‌توان تبییـــن کرد کـــه زمانی، 
مقاومت یک ایـــده در ذهن و رؤیـــای افراد 
حزب‌اللهـــی در لبنـــان بـــود، اما امـــروز به 
یک فرهنگ مقاومت بدل شـــده اســـت که 
مقبولیـــت اجتماعـــی دارد. زمانی در لبنان 
قضاوت‌هـــا این‌گونـــه بـــود که یـــک اقلیت 
قلیل می‌خواهند علیه »اسرائیل عظمی!« 
قیـــام کنند و نگذارنـــد که او نقشـــه خود را 
در لبنـــان پیاده کنـــد و از نظرشـــان چنین 
مبـــارزه‌ای دور از عقـــل بـــود و بـــا تمســـخر 
بـــه این جریـــان می‌نگریســـتند. امـــا امروز 
بعـــد از ســـه نســـل، همه مـــا شـــاهدیم که 
جریـــان مقاومت در لبنان بـــه یک فرهنگ 
راســـخ بدل شده اســـت و چنان مقبولیت 
اجتماعـــی یافتـــه کـــه حتـــی غیرشـــیعه و 
غیرمسلمان هم، آن را به عنوان یک عنصر 
فرهنگـــی در جامعه لبنـــان می‌پذیرد و این 
یعنی »قـــدرت تعمیق فرهنـــگ مقاومت.«

 
مکتـــوب حاضر متـــن ویرایش و تلخیص شـــده 
»ایران« از ســـخنرانی دکتر ادگاردو روبین اســـت 
که اغلب او را با نام ســـهیل اســـعد می‌شناسیم. 
او در نشستی با عنوان »جبهه مقاومت و جامعه 
ایرانی« در دانشـــگاه علـــوم و تحقیقات، پیرامون 
فرهنـــگ مقاومـــت در لبنـــان و نقش ایـــران در 

شـــکل‌گیری این فرهنگ، ســـخنرانی کرد.

دکتر ادگاردو روبین )سهیل اسعد(
پژوهشگر دینی آرژانتینی- لبنانی

تأمل

 تأثیرگـــذاری »جبهـــه مقاومت« بر افرادی چـــون من که از آرژانتین و بـــا تفکری متفاوت 
وارد فضـــای مقاومـــت شـــدیم برای بســـیاری شـــاید عجیـــب باشـــد. مـــا در آرژانتین با 
جهان‌بینی ماتریالیستی، منطق سوسیالیســـتی و عقل غربی بزرگ شدیم و آرمان‌هایی 
که در مکاتب فلســـفی- اجتماعـــی با عنوان »قله‌هـــای انســـانیت« می‌خواندیم برای ما 
تنهـــا در کتاب‌ها بود و هیچ‌گاه آنها را در میدان اجتماعـــی و در زندگی‌‌ روزمره‌مان تجربه 

نکردیم؛ تا زمانـــی که من به لبنـــان رفتم.

پروفسور فوزی العلوی، استاد فلسفه دانشگاه الزیتونیه تونس
ترجمه مصطفی خرم‌آبادی


